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ویژه 10 هزارمین شماره روزنامه قـــــدس 

گفت و گو

»قدس« برایش خاطرات کودکی است. بوی جوهر پخش شده، ورق زدن کاغذهای کاهی، عطر حرم رضوی، پیاده گز کردن 
مسیری برای خرید روزنامه از سوپر مارکت محل، عکس پســربچه‌ای در روزی برفی که در حال توزیع روزنامه است و 
کبوتری در حال پرواز، ثبت شده در نخستین شماره روزنامه ســال ۱۳۷۵ که خبر داد قدس حالا برای تمام مردم کشور 

منتشر می‌شود.
مصاحبه پیش رو، مرور خاطرات همراهی حدود سه دهه »سید ابوالفضل محمودی« یکی از خوانندگان قدیمی روزنامه قدس 

است که در نهایت ریزبینی و دقت نام سردبیران، نویسندگان و حتی محتوای ویژه‌نامه‌ها را به‌خاطر دارد.
 آنچه در ادامه می‌خوانیــد برش‌هایی از گفت‌وگوی مفصل ما با این خواننده پرســابقه قدس اســت. او در این گفت‌‌وگو با 

دقت نظر درباره روزنامه قدس و دوره‌های مختلفی که تجربه کرده، نظر داده است. 

بهجت جاودانی کارشناس روابط عمومی داشتند، برای من انگیزه‌ای شد تا به امروز 
ارتباطم را با قدس ادامه دهم. در چند نوبت هم مصاحبه‌ها و یادداشت‌هایی از من 

به مناسبت سالگردهای انتشار و روزهای ویژه چاپ شد.
یکی از کار‌های خوبی که در زمان آقایان »قلندریان« و »واقعی« انجام شد، ارتباط 
چهره به چهره مدیران روزنامه با مخاطبان در قالب دیدارها و نشست‌ها بود. بعدها 
با رونق گرفتن فضای مجازی، تقریباً با تمام مدیران و سردبیران روزنامه ارتباط دارم 
و نظراتم را مستقیم با آن‌ها در میان می‌گذارم؛ اما آن ارتباط چهره به چهره حال و 

هوای دیگری داشت.

خاطره‌بازی با نخستین خاطره‌ها

یکی از شــاخصه‌های قدس در دهه 70 وجود صفحات تخصصی و حرفه‌ای بود 
که آن را از سایر روزنامه‌ها متمایز می‌کرد و برای تمام گروه‌های سنی و هر سلیقه‌ای‌ 
محتوایی جذاب و غنی داشــت. غیر از صفحه کودک و نوجوان، صفحاتی چون 
جوانان، بانوان، خانواده، دانشجو و دانشگاه، کتاب، اندیشه و... روزنامه قدس را به 

عنوان یک روزنامه فرهنگی و اجتماعی شاخص مطرح کرده بود.
»تماشاخانه« را »مجید تربت‌زاده« می‌نوشت. حدود اواخر دهه 70 و اوایل دهه 
80، ابتدا به صورت باکسی پایین صفحه ادب و هنر منتشر می‌شد، کم کم دو روز 

در هفته به صورت مستقل از صفحات ادب و هنر چاپ می‌شد.
صفحه »عشقستان« هم هر هفته روزهای پنجشنبه چاپ می‌شد. صفحه‌ای با 
حال و هوای دفاع مقدس و موضوع ایثار و شهادت که خوانندگان زیادی داشت. 
ادغام این صفحه در صفحات فرهنگی، اواخر سال 1394 باعث کم رونقی و سپس 

عشقی که سرد نشد

حدود یک ســال و نیــم از قــدس بزرگ‌ترم. پــدرم اهل مطالعه اســت و مــن عادت 
روزنامه‌خوانی را از او به ارث برده‌ام. آشنایی من با روزنامه قدس به حدود سال‌های73 
و 74 بر می‌گردد. پنجشنبه‌ها قدس صفحه‌ای داشت به نام کودک و نوجوان که 
با علاقــه آن را ورق می‌زدم. یک بــار جدولی کودکانه تهیه کردم و فرســتادم و در آن 
صفحه کار شــد. اوایل پدرم روزنامه می‌خرید تا اینکه بعد از دو سه سال عشقم 
این بود که خودم روزنامه را تهیه کنم. آن سال‌ها بولوار شاهد مشهد بودیم. یکی 
از همکلاسی‌هایم در دبستان »شهید کاخکی« را مأمور کرده بودم تا هر صبح از 
سوپرمارکت چهارراه ورزش، روزنامه را بخرد و همان اول وقت برایم بیاورد. آن زمان 
در محدوده زندگی ما دکه روزنامه فروشی نبود. ایام تابستان هم که مدارس تعطیل 
بود، خودم همــان اول صبح روزنامه را تهیه می‌کــردم. گاهی که دیرتر می‌جنبیدم 
روزنامه تمام شــده بود. این گونه بود که روزنامه قدس تبدیل شــد به عشق دوران 

کودکی و نوجوانی من.

سه دهه روزنامه خوانی

از همان اوایل با روابط عمومی روزنامه ارتباط تلفنی می‌گرفتم و نکاتی را می‌گفتم. 
روزی با شماره ۷۶۱۰۰۸۶، شماره قدیم روابط عمومی روزنامه تماس گرفتم. بعد از 
سلام »ســید حمید هاشــمی« کارشــناس روابط عمومی آن زمان، گفت: »سلام 
 آقای محمودی«. با تعجب پرسیدم: ‌فامیل مرا از کجا می‌دانید؟ گفت: »مخاطبان 
پر و پا قرص روزنامه را به خوبی می‌شناسیم« و... آن صحبت‌ها و ارتباط صمیمانه و 
بعدها محبتی که سایر بزرگواران مثل آقای محمدهادی زاهدی سردبیر وقت و خانم 

همراه قدس خواهم بود
سید ابوالفضل محمودی همچنان خود را جزو جدی‌‌ترین مخاطبان همیشگی روزنامه می‌داند 

مریم احمدی‌ شیروان


